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  ساختارشناسي روايت در سطح داستان
  اگردپبا نگاهي به رمان 

   
  *پيرلوجه  حسين صافي

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، شناسي زبان دياراستا
   چكيده

 ايت برساخته از بازنمودهاي گوناگون يـك نظـام نشـانه   مفهومي اس» زبان«نيز مانند » روايت«
يِ هـاي مـتن پيوسـتگ   كه همچون دستور زبان، بـه سـازه  » بوطيقاي روايت«نام  واحد؛ نظامي به
 ،در اين مقـال . كند متن را فراهم مي گونگيروايتهاي لازم براي بخشد و شناسهساختاري مي

گونگي، سازكار دستگاه دولاية روايت تر دربارة مفهوم روايتتعريفي هرچه دقيقبيان منظور  به
اسـتان  بـا تمركـز بـر سـاختار رويـدادهاي د      فقـط  ،شناسـي سـاختارگرا  را به پيروي از روايت

جويي براي اين مسـئله بـوده   توالي رويدادها در اين سطح، پاسخ هدف از بررسي. ايم يدهبررس
خـود بـراي    خـودي  شـان بـه   ادها بدون توجه به پيوستگي منطقيشماري رويداست كه چرا گاه

روايـت بـا دسـتگاه     غـرض از مقايسـة  تشخيص گفتمان روايي از متون غيرروايي كافي است؛ 
گرا نيز پافشاري بر اين مهم شناسي ساختل داستان در چارچوب زبانپرداز زبان و تحلي نشانه

تـوان   ديگـر مبـاني بوطيقـاي روايـت را نمـي     كدام از گونگي و نه هيچروايتبوده است كه نه 
اند، از دايـرة  دست داده شناسان سنتي از اين مفاهيم بنيادين بهبهانة كهنگيِ تعريفي كه روايت به

از محمدحسـن شهسـواري را در    پـاگرد به اين دو منظور، رمان . شتپژوهي بيرون گذاروايت
رسـم   هـا، بـه   حـاكم بـر آن   هـاي روايـت و روابـط سـاختاري    سـازه  ترينجوي اصليو جست

                                                                                                                   
  spirloojeh@gmail.com: نويسندة مسئول *

 1393/ 3/ 29: تاريخ پذيرش    1393/ 2/ 7: تاريخ دريافت
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ايـم كـه    ، بـر ايـن نكتـه تأكيـد كـرده     رغم سـاختارگرايان  ايم؛ ولي بهكردهساختارگرايان تحليل 

ي است، در هر داستان به شكل و شدتي ديگر ساختار روايگونگي اگرچه تابعي از كلانروايت
   .شودپديدار مي
شناسي ساختارگرا، رمان گونگي، روايترنگ، روايترويداد، داستان، پي: ي كليديهاواژه

 .پاگرد

   مقدمه. 1
 ؛آيـد داستان پديد ميزماني  گفتمان با لاية زباني دلالت در دستگاه روايت از پيوند لاية

. مانـد رو در حدود جهان داستانيِ بازنموده در زبـان نمـي   هيچ ي بهولي دامنة چنين دلالت
 عنوانبـا بـار    برآمـده از تمـايزي اسـت كـه نخسـتين      روايـت  مطالعة سـاختار دولايـة  

fabula/sjuzhet گرايـان روس، ازجملـه ويكتـور    گفتمـان در آراي صـورت  / يا داستان
تـر   تارگرا پرداختـه ساخ شناسيت و بعدها در چارچوب روايتاشكلوفسكي شكل گرف

شـود،  آنچه روايـت مـي  روايت  از چگونگي ،شودروايت مي را كه آنچه چيستيشد تا 
پيوسـته جريـان   )نـا (در دو سطح يا دو لاية زمـانيِ نسـبتاً    ،روايت از اين نظر. جدا كند

 الي رويدادها در جهان داستان است و ديگـري بسـتر بـازآرايي   يابد كه يكي بستر تو مي
 النعـل نمـاييِ طـابق  صورت گاهدر. ز درآمدنشان به گفتمان رواييها پيش اهمان رويداد

 نگـر هـاي پـس  افتند و در روايتهم مير، اين دو لايه ب)پ ب، شيوة الف، به(رويدادها 
  . شونداز يكديگر جدا مي )ب پ، الف،(نگر و پيش) پ الف، الف يا ب، پ، ب،(

هـايي  شيوه داستان، به بررسي لاية براي شناخت ساختار روايت در ،در مقالة حاضر
) يا هر زبان ديگـري (مجازي و استعاري خواهيم پرداخت كه در فارسي  گريلالتاز د

گونگي مفهـومي  روايت. شوندآن مي 2منديروايتمتن و افزايش  1گونگيروايتموجب 
مفهـوم  . گونـه اسـت، يـا غيرروايـي    دوارزشي است؛ يعني هر متنـي لزومـاً يـا روايـت    

ود از شـرايط  گونگي نيازمند توالي زماني رويدادها در ساختار افقي داستان، و خ روايت
گونگي، مفهومي اسـت  اما روايتمندي برخلاف روايت. متن است لازم براي روايتمندي

و » پيـروي «داسـتان، در پيوسـتاري ميـان     پـذيري مدرج كه ميـزان آن بسـته بـه تعليـل    
هاي  متنبه اين ترتيب، در . شودنوسان مي از روند متعارف امور، دستخوش» سرپيچي«
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متمايل شـود،  » صفر«سمت  هرچه تناسب هنجارگريزي و هنجارگرايي به» گونهروايت«
بر ميزان  ميل كند،» يك«سمت  يابد و هرچه اين نسبت بهكاهش مي» روايتمندي«ميزان 

 . شود افزوده مي» روايتمندي«

اسـتان  و د متناسب باشـد  لت آن بر داستانگفتمان با ميزان دلا مندياگر ميزان روايت
كـه معمـولاً    -هـا باشـد   از توالي رويدادها، محصول پيونـدي علـّي ميـان آن    گذشته نيز

در اين صورت، متن روايي هنگامي روايتمندتر خواهد بود كه درعين توصـيف   -هست
يــل تعل. اي از رويــدادها را تعليــل كنــدشــمارانة مشــتي رويــداد پراكنــده، زنجيــرهگــاه

دهد، از شـرايط لازم بـراي   رويدادهاي متوالي بااينكه روايتمندي گفتمان را افزايش مي
ذكر توالي زماني رويـدادها بـدون اشـاره بـه پيوسـتگي       زيرامتن نيست؛  گونگيروايت
. خود براي تشخيص گفتمان روايي از متون غيرروايي كـافي اسـت   خودي شان بهمنطقي

اي از گونه دانست كه زنجيـره توان روايتبه اين دليل مي فقطمتن خبري را  براي مثال،
بنابراين، گزارش چيستي داستان . كندترتيب وقوعشان گزارش مي رويدادها را درست به

  . گونگي گفتمان كافي استاش، براي روايتاز چرايي فارغ
سنت گونگي و به پيروي از تر دربارة مفهوم روايتتعريفي هرچه دقيق بيانمنظور  به
تـوالي رويـدادها در سـطح     ، به بررسيپژوهي، تحليل متن روايي را در اين مقالروايت

سـاختار گفتمـان و داسـتان، هـم      ايم تا سرانجام با تحليل توأمانداستان اختصاص داده
 -و هـم وابسـتگي  رسـميت شـناخته    ميان صورت و معنا را عمـلاً بـه   ناگسستنيپيوند 

  . شناسي را درنظر گرفته باشيمزبانبه شناسي  روايت -بند هرچند نيم
گامان پيش م1960شناسي، توضيح اينكه در دهة شناسي و زباندربارة ارتباط روايت

ن نظام هـر  بناي مطالعات خود بر بنيان تمايزي كه سوسور ميا شناسي با گذاشتنروايت
شناسـان  ناهل آن زبان قائل بـود، نخسـتين گـام را از پـي زبـا      زبان و رفتارهاي كلامي

هاي مهم ساختارگرايي در  عنوان يكي از شاخه شناسي به يتروادارند و ساختارگرا برمي
ناسـان  ش گاه نه اينكـه زبـان  آن .زندهاي سوسور جوانه ميمطالعات ادبي، از كنار ديدگاه

هـا و   مطالعـة سـازه   زبان بر سخن نـزد سوسـور، سـرگرم    گرا با توجه به برتريساخت
شناسـان نيـز بـر همـين     زبان هستند؟ روايت ايكيبشان در نظام نشانهم بر تراصول حاك

رو،  شناسـند و ازايـن   واحـد مـي   پردازيرا محصول دستگاه نشانهها منوال، همة روايت
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. دهنـد تـرجيح مـي   ينـي هـاي ع روايتروايت را به تحليل نمونه ف مفهوم انتزاعيتعري

گذري اسـت  متن شناختي نشانه اين دوره، كشف اصولشناسان در روايت دغدغة اصلي
گزيني و تبديل و در يك كلام، روند  ها بتوان چگونگي تركيب و جاي كه با توجه به آن

  .توليد متون روايي را ازپيش تعيين كرد
شناسي را نيز از  وايتر مطالعه، هدف نهايي  موضوع و روش بر شناسان علاوه روايت

منظـور   گـرا بـه  شناسـان سـاخت   كـه زبـان   ناناند؛ همچساختارگرا وام گرفته شناسي زبان
هاي زباني را مقولات نهفته در پس كنش بنديساختمان زبان، كشف و دسته» توصيف«

هـاي   شناسـان نيـز نقـد نمونـه     دهنـد، روايـت   ها ترجيح ميگفتهكاربرد پاره» تشريح«به 
 زگاريناسـا  بهانـة  بيننـد و بـه   روايـت مـي   دور از توصـيف سـاختار كلـي    داستاني را به

سـود تـدوين دسـتورِ     متن روايي را بـه  ، تحليل انتقادي»نقد عملي«و » ريبوطيقاي نظ«
 بندي ، فقط استخراج و طبقهشناسينامة روايتايشان مطابق مرام. گذارندروايت كنار مي

ة خوانشـي منسـجم از   حال آنكه نقد مستلزم ارائ ؛گيرندهاي روايت را برعهده ميسازه
گذرد؛  بندي و توصيف برنميشناسي از مقوله چنين است كه روايت .ن استروايتي معي

بلكه درنهايت نشـان   ؛انجامد متن نمي مندييعني توصيف ساختار روايت به تبيين روايت
  . متن ريشه گرفته است كجايدهد روايتمندي از مي

 ـشناسي هر اندازه هم نيمشناسي به زبانروايت باري، وابستگي ن بند باشد، ناقض اي
ت برساخته از بازنمودهاي مفهومي اس» زبان«نيز مانند » روايت«نخواهد بود كه  واقعيت
ر زبـان، بـه   دستو مانندكه » بوطيقاي روايت«نام  واحد؛ نظامي به اينظام نشانه گوناگون

هـاي لازم بـراي تشـخيص متـون     بخشد و شناسهساختاري مي هاي متن پيوستگيسازه
شناسـي درپـي تـدوين    رو، روايـت  ازايـن . كنـد ا فـراهم مـي  روايي از متون غيرروايي ر

قرار است توصـيفي باشـد از تـوانش لازم     نيزبوطيقاي روايت است و بوطيقاي روايت 
بنابراين، اگر رابطة ميان بوطيقاي روايت و متون روايي . براي آفرينش و خوانش داستان

فـلان  ه كرد، دريافت خواننـده از  ها مقايسگفتهرا بتوان با رابطة ميان دستور زبان و پاره
پرداز روايت دانست؛ شناختي شناخت او از دستگاه نشانه متن روايي را هم بايد درگرو

گـذرد و   از كل ادبيات برمـي  ياش از ادبيات داستاني و حتگستردگي فرهنگ كه دامنه به
ديگـر  نامـه، مختصـات   نامـه و فـيلم  نمـايش  ،داستان كوتـاه  ،هاي رماناز ويژگي گذشته
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هـاي   هاي عاميانه و افسانه قصه ،هاي قدسياسطوره ،از تاريخ شفاهي - هاي روايت گونه
هـاي  گـويي بذلـه  ،هاي بازرگاني آگهي ،هاي الكترونيكينامه ،هاي خبريملل تا گزارش

  . گيرد را نيز در خود مي -همهبسياري جز اينركيك و 
گرا، اشاره به اين مهم بود كـه  شناسي ساختشناسي با زبانغرض از مقايسة روايت

هـا و  و روايتمندي با اتخـاذ روش  گونگيروايت مانندتعريف ديگربارة مفاهيم بنياديني 
 مسـير  ساختارگرا نبوده، يا بوده و در ادامة شناسانيي كه يا در ديدرس روايتهانگرش
تـر و   است، براي رسيدن به شناختي عميـق  ها نشده پژوهي چندان توجهي به آنروايت
رو، در  ازايـن . نمايـد تنهـا سـودمند، كـه ضـروري مـي      روايت نه چيستي تر دربارة دقيق

چنـد   ،هـا  حـاكم بـر آن   هاي روايت و روابط سـاختاري سازه ترينجوي اصليو جست
   .رسم ساختارگرايان تحليل خواهيم كرد به هداستان را در ادامة مقال تكه

   ساختار روايت در سطح داستان. 2
دسـت   بـه  )1968( ،روفتبار، تزوتان تـود بلغاري ار تعريفي كه فيلسوف فرانسوياعتب به

كـم دو رويـداد پيـاپي    تـوان متشـكل از دسـت   شناسان داده است، داستان را ميروايت
اي از زمـان بـه وضـعيتي ديگـر تبـديل      دانست كه وضعيتي عيني يـا ذهنـي را در بـازه   

تـرين حالـت، و   در سـاده «: گويدان ميبه چيستي داست تودروف خود در پاسخ. كنند مي
قصـة  «[شـود گفـت كـه او    اگر بخواهيم در سـطحي عـام و كلـي صـحبت كنـيم، مـي      

گذار از يك حالت تعادل يا عدم تعـادل بـه يـك حالـت مشـابه را روايـت       ] »كلاسيك
بايـد روايـت را بـازنمود مـاجرايي دانسـت كـه از        ،به اين تعبيـر  .)121: 1388(» كند مي

ينـد  اانجامـد كـه خـود بر   شود و در گذر زمان به وضعيت ديگري ميمي وضعيتي آغاز
هاي نامتعارف چنين خط سيري كه بعضي داستان نماندناگفته . رويدادهاي پيشين است

بر تـوالي رويـدادها،    نيز گفتني است كه خط سير روايت افزون. گيرندنمي را تا انتها پي
زمـرة امـور اسـت و درك سرشـت     وبـيش آشـكار در جريـان رو   متضمن اختلالي كـم 

هـا شخصـيتي    هاي ناآشنايي است كه در آنهنجارگريز داستان نيازمند استنباط موقعيت
هرچه گريـز داسـتان از هنجارهـا بيشـتر     . شود هاي معمول وارد عمل ميبرخلاف روال
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  و مقصـد روايـت دشـوارتر و درجـة روايتمنـدي آن بيشـتر      خط سـير   بيني باشد، پيش

  . خواهد بود 
گزينـي   جـاي : گيـرد در هر صورت، خط سير روايت از تناوب اين دو گام شكل مي

جايي رويدادهاي متوالي در طـول   هرويدادهاي متداعي در عرض محور جانشيني و جاب
توان از تجزية خط سير داستان به بنابراين، تحليل دستگاه روايت را مي. نشينيمحور هم

هركدام از اين رويدادهاي منفرد را بنابر نقشي  اش آغاز كرد و سپسرويدادهاي سازنده
دانسـت يـا    3ايرويـدادهاي هسـته   از نـوع  تـوان كه در ساختار كلي داسـتان دارد، مـي  

اي در كنار يكديگر و در غياب ديگر رويدادهاي رويدادهاي هسته 4.رويدادهاي وابسته
ا در سـاختار  ايـن رويـداده  . راننـد سوي وضعيتي محتوم پـيش مـي   ممكن، داستان را به

 جايي هگزيني، حذف يا جاب طوري كه درصورت جاي به؛ دارند كاركردي بنيادين داستان
جـاي تعيـين خـط سـير      اما رويدادهاي وابسته به. شودمسير داستان عوض مي ،هركدام

اي، جلـوة  زمينة رويدادهاي هسـته آرايند و با تغيير پسداستان، حواشي اين مسير را مي
گزينـي،   رو، خط سير داستان هرگز دسـتخوش جـاي   ازاين. بخشندان مياي به داستتازه
خلاصـه اينكـه بـا انتخـاب و     . شـود  حذف رويدادهاي وابسـته نمـي   يجايي و حت هجاب

شود و با تغيير جايگاه، شمار يـا  اي، ماهيت داستان تعريف ميتركيب رويدادهاي هسته
 همـه، بـا ايـن    5.شود ر تعريف ميچيستي رويدادهاي وابسته، همان داستان به بياني ديگ

بايد توجه داشت كه وابستگي بعضي رويدادهاي داسـتان بـه بعضـي ديگـر، چيـزي از      
زيرا اصولاً ارزش  ؛كاهد اي نمي سود رويدادهاي هسته ارزش ذاتي رويدادهاي وابسته به

در رابطة (در ساختار كلي داستان  فقطبلكه  ؛هيچ رويدادي قائم به ذات خودش نيست
وابسـتگي يـا وارسـتگي    . شـود  تعريـف مـي  ) نشيني و جانشيني با رويدادهاي ديگرهم

اي از روابـط متـداعي و متـوالي     ها در شبكه رويدادها فارغ از ماهيتشان، تابع جايگاه آن
؛ كاركردي كه ستها اي يا وابستة آن يعني ارزش رويدادها تابعي از كاركرد هسته ؛است

خـود ارزشـي    خـودي  بنابراين، رويـدادها بـه  . پذيردخود در ساختار داستان تعريف مي
   .شوندشان ارزيابي ميندارند و مطلقاً با توجه به نقش ساختاري

اي و نيـز شـيوة   داسـتان در امتـداد رويـدادهاي هسـته     گام به چگونگي پيشرفت گام
زمينة رويدادهاي وابسـته را بـراي نمونـه، از    اي در پسسازي رويدادهاي هسته برجسته
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مصور، نُه رويداد مجـزا   رفتدر اين پي. توان دريافتزير مي 6رفتت در ساختار پيدق
   :اندنشين شدهزير با يكديگر هم ترتيب به

  
  )1390 ،پورحسين( اممن گوسالهرفت سوم از داستان مصورِ پي

  .پرسداي از پدربزرگ خود دربارة امكان آدم شدن گاوها ميگوساله .1
هر گاوي اگر عميقاً بفهمـد كـه   «: دهدقولي حكيمانه، پاسخ مي لپدربزرگ با نق .2

  . »است، دردم آدم خواهد شد "گاو"چقدر 
  .پرسدها ميگوساله از پدربزرگش دربارة امكان گاو شدن آدم .3
بفهمد  "زيادي"گاه آدمي هر«: دهدپدربزرگ با استناد به منبعي معتبر پاسخ مي .4

  . »د شدكه آدم است، دردم گاو خواه
  .گيردرا مي »تر واسة آدم شدنيه راه ساده«گوساله از پدربزرگ سراغ  .5
جاي شيوة درك عميق معرفـي   را به) »چپانيماسك«(نمايي پدربزرگ شگرد آدم .6

  . كندمي
  .دهدنمايي را توضيح ميپدربزرگ شگرد آدم .7
  .كندنمايي اظهار شگفتي ميترفند آدم گوساله از سادگي .8
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  . دهدآن نسبت مي ا به سادگينمايي رترفند آدم يياپدربزرگ كار .9

دليـل پيشـبرد داسـتان، كـاركردي      بـه  پنجو  يكموارد  فقطاز ميان رويدادهاي بالا، 
رويـدادهاي  . اند ر به همين دو رويداد محرك وابستهاي دارند و هفت رويداد ديگ هسته
شـوند و رويـدادهاي   پيشرفت آن ميباعث  ،با قبض و بسط داستان پنجو يك  ايِ هسته

رفـت   تـا پـي   پـنج ، و سپس از رويداد پنج تا يكرفت را ابتدا از رويداد ديگر زمينة پي
  . چينندبعدي مي

اي دانسـت كـه رويـداد دوم را بـدون واسـطه      توان هستهرا از آنجا مي يكرويداد 
نخسـتين پرسـش،    بـا : كنـد انگيزد و دركل، مجالي براي رويدادهاي بعدي مهيا ميبرمي

شود و دربارة امكان آدم شدن گاوها گشوده مييان گوساله و پدربزرگ گو مو باب گفت
رفـت را  وسوي كل پـي گو، سمتو پاسخ پدربزرگ به اين پرسش از همان آستانة گفت

گـويي بـه نخسـتين    زرگ از پاسـخ رفتي كه درصورت خودداري پدربكند؛ پيتعيين مي
. افتـاد  او، در مسير ديگري مـي صورت پاسخ منفي رفت يا درگآن، اساساً پا نمي محرك

توان از را نمي) سه رويداد(ها ، پرسش دربارة امكان گاو شدن آدميك برخلاف رويداد
نخست مطـرح   هتي وارونه، اما مرتبط با رويداداي برشمرد؛ زيرا در ج رويدادهاي هسته

. نوني داستان نخواهد شدشده است و حذف آن موجب اختلال يا دگرگوني در روند ك
دانست؛  يكو مكمل رويداد  دوبايد قرينة رويداد سه واسطة رويداد  را به چهاررويداد 

هاي ديگـر، تـأثيري در ادامـة مـاجرا نخواهـد      اش با پاسخگزيني حذف آن يا جاي زيرا
اي از رفـت كمينـه  پـي به انشعاب خـرده  سهگو اينكه حضورش در كنار رويداد  ؛داشت

  . شده استمنجر استان جانب د
بـا وقـوع ايـن كـنش در انتهـاي      . اي داسـتان اسـت  دومين رويداد هسـته  پنجكنش 

تحديـد، و درعـوض، مجـال گسـترش      يـك رويدادهاي پيشين، گسترة پرسـش   سلسله
جـويي بـراي رويـداد    فرصـت پاسـخ   ،سو شود؛ به اين معنا كه از يكداستان تجديد مي

رود و از سـوي ديگـر،   تقليل مي ششتا  دواز  ،ينيدر عرض محور جانش يك ايِهسته
سـرانجام،  . يابـد افزايش مي نهتا  چهارنشيني، از امكان تداوم داستان در طول محور هم

آنكـه در ايـن   شود بيمي شش تا نهمصروف رويدادهاي  پنجفرصت حاصل از رويداد 
ة چهار رويداد اخير رو، هم ازاين. براي پيشرفت داستان فراهم آيد اي دوبارهميان، مجال 
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به بيـان ديگـر، هركـدام از    . و درنتيجه، وابسته به آن هستندپنج اي مكمل رويداد هسته
توان  نياز از رويداد بعدي و در غياب يك كشمكش تازه ميرا بي شش تا نهرويدادهاي 

؛ پايـاني كـه داسـتان در آن    اممـن گوسـاله  رفت از داستان پاياني انگاشت بر سومين پي
هـايي اسـت كـه    دور از آن فرجـام  ،اين وضعيت نهايي البتـه . رسدتعادل مي بهيگر بارد

اي همين تفاوت ميان آنچه از رويدادهاي هسته. نمودرفت محتمل ميهريك در بدو پي
رفـت  شود، خاستگاه طنز در پـي رود و آنچه از رويدادهاي وابسته حاصل ميانتظار مي

الا پيداست كه رويدادها چگونه در طول داستان از مجموع ملاحظات ب. مورد نظر است
پيوندند و بسته به جايگاه و كاركردشـان در ايـن زنجيـره، بـه دو دسـته      به يكديگر مي

اي كـه نقـاط عطـف داسـتان هسـتند و رويـدادهاي       رويدادهاي هسته: شوندتقسيم مي
  . كنندوابسته كه حدفاصل اين نقاط را پر مي

نشـيني رويـدادها   توان به سه شيوة ممكن براي هـم ن ميبا بررسي نمونة بالا همچني
، )رفتـي واحـد  چينش رويـدادها در پـي  (سازي زنجيره: در ساختار افقي داستان پي برد

هاي مجـزا  رفتبرخورد پي(چيني و گره) رفت ديگررفتي در پيدرج پي(گذاري درونه
درپـي  ة بالا از وقوع پـي ايِ نمونساختمان زنجيره براي مثال،). بر سر رويدادي مشترك

واقـع   دواي پيش از رويـداد  لحظه يكرويداد : حاصل شده است يك تا نهرويدادهاي 
و بـه همـين    چهاربلافاصله پس از آن و پيش از وقوع رويداد  سهشده است و رويداد 

؛ هاست وار رويدادها به اين ترتيب، بيانگر توالي زماني آنچينش زنجيره. آخر تاترتيب 
شـود و  گذر زمان در جهان داستان با وقوع رويدادها از پي يكـديگر نمـودار مـي   يعني 

  . فقدان چنين تسلسلي برابر است با انجماد داستان در وضعيتي ثابت
اي از رويـدادها در يـك   گيري زنجيرهبر درونه ساختار خطي داستان گاهي هم مبتني

ترين قاب پايين(رفت بالا ز پيدر بخشي ا براي مثالكه  رويداد ديگر است؛ چنانسلسله
گـوي  و در حـين گفـت  » چپـاني ماسك«، جريان داستان با اجراي مراحل )سمت راست

شده در ايـن بخـش اگرچـه نسـبت بـه      رويدادهاي درج. ها تداوم يافته استشخصيت
، »گاه ماسـك آدمـي زدن   آن«، »شاخ ببريدن«(كنند يكديگر از توالي مشخصي پيروي مي

بندي داسـتان ممكـن   رفت بيرون از زمانشناسي كل اين پي، گاه)»دنش و سپس آدمي«
مـوازات   رفـت بخشـي از داسـتان بـه    گيري را بايد متضـمن پـي  بنابراين، درونه. نيست
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در مقايسه با مسير  فقطاي كه جايگاهش اي از رويدادهاي ديگر دانست؛ زنجيرهزنجيره

  بـا تقـويم رويـدادهاي داسـتان     شود و تـاريخش جـز بـه قيـاس     كلي داستان تعيين مي
   .خوردرقم نمي

رفـت  چيني دو يا چند پـي ستون فقرات داستان همچنين ممكن است برآمده از گره
هاي كوتـاه  واسطة پاسخرفت بالا بهكه مثلاً پي مستقل در مفصل يك رويداد باشد؛ چنان

گره خورده  نهاي داستارفتو چندپهلوي پدربزرگ در طول متن با بسياري از ديگر پي
. بنـدي اسـتوار شـده اسـت    برپايـة همـين مفصـل    اممن گوساله ساختار افقي داسـتان و 

از تكميـل ظرفيـت    اش، گذشـته هاي كليدي نوههاي حكيمانة پدربزرگ به پرسش پاسخ
رويـدادهاي  رفـت، يكپـارچگي سـاختاري ميـان سلسـله     اي در هر پيرويدادهاي هسته

چينـي   به اين ترتيب، گره. كندچيني تأمين مياز راه گره پراكنده در سراسر داستان را نيز
رفـت نـامرتبط در جـايي از    كـم دو پـي  توان راهي دانست كه از گذر آن، دسـت را مي

  . خورند داستان به يكديگر برمي

  رنگنيازي داستان از پيبي. 1 -2
زماني و منطقـي   توازي يا توالي كنندةنشيني رويدادها به سه شيوة بالا، تعيينالگوي هم

دربـارة مناسـبت سـاختارهاي زمـاني و      7چـتمن . ها در ساختار خطي داستان اسـت  آن
  : گويدمنطقي مي

معمولاً . يابدجالب اينكه ذهن انسان ذاتاً ساختارطلب است و عندالاقتضا آن را مي
بيند، مگر مي پيوند علّي، نوعي »شاه مرد و ملكه هم مرد«اي در زنجيرة هر خواننده

مـرگ   باعـث كند كه مـرگ شـاه   خواننده فرض مي. آنكه خلافش گفته شده باشد
   ).46 -45 :1978(ملكه شده است 

پردازي هيچ نيازي به تعليـل رويـدادهاي متـوالي از سـوي      از اين نظر، براي داستان
ناخواه با مراجعـه بـه   زيرا در هر حال، اين خواننده است كه خواه ؛نويسنده نخواهد بود

 ها برداشت مـي  نشيني آنوقوع رويدادها را نيز از الگوي هم هاي خود، علتارهانگپيش
دارد آن خواننـده را وامـي  ) گاه مرگبار(و عواقب » اندوه«در نظر چتمن، آگاهي از  .كند

را حمـل بـر نـوعي    » شاه مرد و ملكه هم مرد«گفتة تا ساختار تقويمي رويدادها در پاره
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رفت مورد نظر را چنين دريابـد كـه چـون شـاه     مفهوم پي ساختار عليّ كند و درنتيجه،
  . مرد، ملكه هم مرد

شـان يكـي   توان با توالي منطقـي  با همة اين اوصاف، توالي زماني رويدادها را نمي
اينكـه لازمـة هرگونـه پيونـد علـّي ميـان       شـناختي رويـدادها با   ساختار گاه ؛ زيراگرفت

را » داسـتان « 8روست كه فورستر م ازاينه. هاست، خود مستلزم چنين پيوندي نيست آن
انـة رويـدادها   شـمار در مفهوم تعليل گـاه  9»رنگپي«رويدادها، از ي شماردر مفهوم گاه

شاه مـرد و ملكـه   "داستان است، درحالي كه  "شاه مرد و ملكه هم مرد"«: شناسدبازمي
رفت، شـاه   در اين هر دو پي). 86 :1927( »رنگ استپي "هم از غصة مرگ او دق كرد

مـرگ ملكـه را نيـز     رفت دوم با مرگ خود زمينـة ؛ ولي در پياست پيش از ملكه مرده
بـر پيونـد زمـاني، بلكـه      تنها مبتنيرنگ را نهبه اين اعتبار، ساختار پي. فراهم كرده است

بـر   مبتنـي  فقـط نيازمند پيوستگي عليّ ميان رويدادها بايد دانست و سـاختار داسـتان را   
  : توان گفتتر ميرنگ، به بياني سادهپي باداستان  تفاوتدر شرح . ها نپيوند زماني آ

ايـن اسـت كـه اولاً،    » وتوطئهطرح«] يا» رنگپي«[و » داستان«ترين فرق بين بزرگ
ها ساخته شود و يا از حوادثي كه از علل و داستان ممكن است از مجموع تصادف

وتوطئه از حوادثي كـه  ه طرحهاي سطحي سرچشمه گرفته باشند؛ درحالي كمعلول
نظر  ها، موجه بههايي كه براساس علل و معلولگردند و از جدالمنجر به جدال مي

كنـد، ولـي در   داسـتان بـر تـوالي اعمـال تكيـه مـي       ،ثانيـاً . شـود آيند، ناشي ميمي
هـا نيـز دخالـت دارنـد      بر توالي اعمال، علل اعمال و نتـايج آن  وتوطئه، علاوه طرح

   .)212: 1368 ،براهني(
هايي اسـتناد كـرد كـه بـرخلاف معمـول، از      توان به داستاندر تأييد اين تمايز مي

اصـطلاحاً   ،آينـد و بـه همـين دليـل    بـار مـي   نشيني رويدادهاي منطقـاً ناپيوسـته بـه    هم
دهند كـه بـراي   ها نشان ميگونه داستاناين. شوندناميده مي» رنگبدون پي«هاي  داستان

تكميـل آن نيـازي نيسـت و چيـنش      يرنگ يا حت ـريزي پيدها به طرحنشيني رويداهم
بـراي  . گيري ساختار خطي داسـتان كـافي اسـت   تنهايي براي شكلتصادفي رويدادها به

بامسـماي   نـام اي بـه برگرفتـه از مجموعـه   -زير رنگروايت عاري از پينمونه، در پاره
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اي به يكديگر ريسه داد وابستهاي بدون واسطة هيچ رويچند رويداد هسته -روايت عور

  : اند؛ يعني وقوع هيچ رويدادي شرط وقوع هيچ رويداد ديگر نيستشده
در جعبه كودكي . كندكسي آن را پيدا مي. يك جعبه در گذرگاهي نهاده شده است

شـود و  با بيرون آمدن از جعبه به ناگاه پير مـي . ماهه استپنهان است، بيش از يك
پيرمرد مسـئول كارهـاي   . ناپذيرپردازد ظاهراً پايانگفتگويي مي با يابندة جوانش به

چشـم و در  موجودي مهارناپذير، شـوخ . خواهد باشدخود نيست، حالا هر كار مي
ايـن  . دست شود با آن رهگذر عصابهپيرمرد مصادف مي. صفتمنظر ديگران ديوانه

كنـد  ر تغييـر نمـي  ظهر است و ديگشش بعداز. كاملاً تصادفي تلقي شود ديدار بايد
   .)56: 1383 ،مجابي(ها در صفحة ساعت حركت عقربه

تـر از   هاي متعارف ادبـي و سـينمايي بسـيار پيچيـده     ساختار داستان در روايت ،البته
سـاختار پيچيـدة داسـتان    كـلان . رفت ساده اسـت نشيني اتفاقي رويدادها در يك پي هم

شود كه خود معمولاً رفت تشكيل ميپينام  تري بهساختارهاي سرراستمعمولاً از خرده
هـاي داسـتان   بنابراين، اندازة سازه. اندنشيني منطقي رويدادهاي منفرد ساخته شده از هم

شـلوميت  . كنـد رفـت تغييـر مـي   متناسب با پيچيدگي ساختار داستان، از رويداد تـا پـي  
 : گويددربارة ساختار داستان مي 10كنان -ريمون

تـر  اي از رويدادهاي كوچكتوان به زنجيرهد مستقلي را ميطور كه هر رويداهمان
توان تعداد زيادي از رويـدادها را  هاي ميانجي بازنويسي كرد، متقابلاً ميو وضعيت

بـه همـين   . گرد آورد) »سقوط امپراتوري روم«مثلاً (هم زير نام يك رويداد واحد 
 وار اســتدشــ رويــداداز مفهــوم سلســله جهــت، گــاه تشــخيص مفهــوم رويــداد

 )2002: 17.(   
لحاظ نظري قابل تجزيه  مفهوم رويداد را به ،سو از يك كنان -به اين ترتيب، ريمون 
داند و از سوي ديگر، به امكان تجمع تعـداد زيـادي از    نهايت وضعيت ناپايدار مي به بي

از ايـن منظـر، تحليـل    . كنـد  رويدادها در زير پوشش يك وضعيت ناپايـدار اشـاره مـي   
از رويدادهاي » رفتيپي«جاي  پيچيدة داستان هنگامي دشوارتر خواهد شد كه به ساختار

هــاي ناپايــدار مواجــه باشــيم؛ پيوســتاري مــبهم و از وضــعيت» پيوســتاري«مجــزا، بــا 
كه  -آميختن وضعيتبا درهم. رسدنظر نمي روي آن به ناپذير كه هيچ برش معيني تجزيه
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وضعيت ديگر تبديل كه وضعيتي را به  -ادو رويد -شد حد فاصل دو رويداد فرض مي
   .بازد نيز رنگ مي» رفتپي«مفهوم  -كرد مي

الگوي روشـني  گاه  نظران هيچشود كه چرا صاحبدرپي چنين ملاحظاتي معلوم مي
  . انـد معرفـي نكـرده  » رويـدادها تركيب خرده«يا بهتر است بگوييم  براي تقطيع رويدادها

زبان مربـوط   رويدادها به كاركرد روايي)خرده( ا تقطيعاز آنجا كه مسئلة شيوة تركيب ي
پاسـخ ايـن    )محلي از اعـراب نـدارد   تصويري پردازيكاركردي كه در داستان(د شومي

هاي كلامي بايـد  بندي رويدادها در روايتشناسي و مقولهمسئله را هم در شيوة ريخت
صورت داستان تركيب  بهبه بيان ديگر، دستگاه روايت پيش از آنكه رويدادها را . جست
طـور عـام ابـزاري    اگر زبان را بـه . كند بندي ميياري زبان تقطيع و دسته ها را به كند، آن

 پـردازي  مند جهان بدانيم و بـر همـين اسـاس، داسـتان    بندي و شناخت نظامبراي مقوله
رويدادها محـدود   بنديفقط به مقولهنگري فرض كنيم كه اي از شناختكلامي را شيوه

هاي داستان و نظام حاكم بر تركيب رويـدادها را  گاه خواهيم كوشيد تا سازه شود، آنيم
شـان در گفتمـان روايـي    نه با توجه به خود رويدادها، بلكه با مطالعـة بـازنمود كلامـي   

  . تعريف كنيم
توان  آماده در هيچ جهان ممكني نميپيشخورده و ازصورت برش رويداد را هرگز به

شكل و مصالحي خام از روند امور در جهان است كه اي بيدر ابتدا تودهرويداد . يافت
در  ،شـود تـا سـرانجام   گيـري مـي  صورت افعال واژگـاني قالـب   در دستگاه روايت و به

كـه اگـر تعريـف داسـتان را     اسـت   جان سخن ايـن . كار رود ساختمان جهان داستان به
تـرين بسـتر   ترين و غنيبايد طبيعي بپذيريم، زبان را» تسلسل زماني رويدادها«عنوان  به

اي كارآمد دربارة نظريه بيانبراي تبلور رويداد بدانيم و در گامي فراتر، مدعي شويم كه 
شـناخت   ؛ زيـرا زبـان نـاممكن اسـت    كاركرد روايي پردازي دربارةرويداد، بدون نظريه

 ،طور اولـي به كارگيري دستگاه زبان است و تعريف رويداد نيزمند جهان مستلزم بهنظام
  . مستلزم تقطيع داستان در دستگاه روايت
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   نشيني رويدادها در طول داستانهم. 2 -2
رويدادها را خرده ،داربستي است كه خواننده با تكيه بر آن همچون ساختار داستان كلان

ساختار داستان نيـز بـه دانـش    درعوض، تعريف و تعديل كلان. كندتعريف و تعليل مي
گذرا  ينگاه فقط. ادهاي داستان بستگي داردرويدننده و خوانش او از خردهعمومي خوا
ساختار داستان  كافي است تا دريابيم) 13 -5: 1383 ،شهسواري( پاگرد مانندهايي به داستان

اما بـراي  . آيد بار مي رفت عمده بهرفت ساده در چند پينشيني چندين پيمعمولاً از هم
تـر در ژرفـاي    بايد بـا نگـاهي باريـك    ،پاگردپيچيدگي  به ساختاريدرك جزئيات كلان

: تـوان چنـين توصـيف كـرد    را مـي  پاگرداز اين نظر، الگوي معماري . داستان نگريست
در چهـار   هـاي حاصـل  رفتپيتركيب خرده ،فصل مجزا 22سازي رويدادها در زنجيره

  . يئت يك رمانهاي حاصل در هرفتپيچيني عمدهمتقاطع و سرانجام گره خط روايي
كه ازقضا با نخسـتين فصـل رمـان آغـاز      -ساختاررفت اين كلانترين پيطي اصلي

تر به لحظـة  اي نزديكهاي داستان، همواره در گذشتهرفتشود و نسبت به ديگر پيمي
هـاي فرعـي بـه    رفـت هاي پراكنده در پيشش نفر از شخصيت -يابدروايت جريان مي
خانه و گاه بـه  در پاگرد آن تا فرجام داستان به تعامل با صاحببرند و خانة آذر پناه مي

رفت  توان پي ميپاگرد  براي خوانش نخستين فصل از رمان. پردازندتقابل با يكديگر مي
توان يا متقابلاً مي خلاصه كرد؛» آشنايي بيژن و آذر«د يك عنوان كلي مانن بارويدادها را 

هـاي  اش درشكست و از ميـان سـازه  ادهاي سازندهرويدرفتي چنين مبهم را به خردهپي
: طور بازگفتاين ،اندترتيبي كه روايت شده اي را بهرويدادهاي هسته، خردهآمده دست به

اي  شود؛ در گريز از اين موقعيت به خانـه هاي خياباني ميبيژن ناخواسته درگير ناآرامي
رفـت هـم    ساز ايـن پـي  عناصر زمينه عنوان به. شودبرد و در آنجا با آذر آشنا ميپناه مي

اقتضاي كاري سر از  بيژن كه به: رويداد وابسته نام برداز چند خرده ،توان براي نمونه مي
هـاي   كوچه آورده است، در ميان گروهي از معترضان به پسروي دانشگاه تهران درروبه

و پرخشـونت جـرح    زده بـه تماشـاي صـحنة   شـود؛ در آنجـا حيـرت   اطراف رانده مي
شـود؛ بيـژن از   ايستد؛ توجه مأموران به بيژن جلـب مـي  يكي از معترضان مي دستگيري

رويـدادهاي  اين خـرده  هركدام از. گذارد و باقي ماجراترس كتك خوردن پا به فرار مي
  . اي و وابسـته تجزيـه كـرد   رويدادهاي هستهرفتي از خردهتوان به پيهم ميفرعي را باز
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تفصيلي كه در متن داستان آمده اسـت، برسـاخته از    به» ر بيژنفرا«در اين صورت، مثلاً 
  :اين جزئيات خواهد بود

فرياد بلندي . با جهش بلندي خودش را از كنار ديوار كند. انگار قفل بدنش باز شد
همة . شدهر لحظه بدنش بيشتر باز مي ».بگير اين بچه سوسولو«: از پشت سر شنيد

ها مثل بـاد  ها و كوچهخانه. ر از هم بازشان كندذهنش متوجه پاهايش بود كه بيشت
سـفيد را   آبي و خطوط درهـم  ها تنها زمينةاز تابلوي كوچه. گذشتنداز كنارش مي

خواست باور كند اما سر چهارراه بعدي يك ماشين سبز ايسـتاده بـود،   نمي. ديدمي
. نـد دوبـاره سـرش را برگردا  . هنـوز متوجـه او نشـده بودنـد    . چند نفر هم كنارش

كه حـس كـرد    اما همين. [...] اي خواست بايستدلحظه. دنبالش بود] شخصيهلباس[
فكـر كـرد دويـدن حقـش     . دليل ضعف به سراغش آمده آن را پـس زد  اين فكر به

به ميل خودش وارد بازي نشده . توانستند بگيرندآنها جلوي اين يكي را نمي. است
اين بود كـه تنـدتر دويـد    . رج شودتوانست از آن خابود اما به ميل خودش كه مي

   .)8 -7: 1383شهسواري، (
توان به چند رويـداد  رفت اصلي ميرويدادهاي پيرشته مانندمفصل را نيز  اين جزئيات

پيچيـدن  «، »برخوردن به دستة ديگري از مـأموران «، »پا گذاشتن به فرار«يعني (اي هسته
رويدادهاي آنچه در حد فاصل خردههر(و چندين رويداد وابسته ) »بستاي بنبه كوچه

رفتي متشكل  بينيم كه پيبه اين ترتيب، مي. تقسيم كرد) گذرداي، از ذهن بيژن ميهسته
ايِ واحـد، در  اي و وابسته، چگونه خود بسان يك رويداد هستهاز چندين رويداد هسته

  . جا گرفته است) »آشنايي بيژن و آذر«يعني (تر رفتي بزرگساختار پي
رويدادها، رويدادها، ست به همين ترتيب، براي خوانش كل داستان نيز بايد خردهدر

همه را در  را در پيوند با يكديگر بررسيد و اين اصليهاي رفتهاي فرعي و پيرفتپي
تـوان هـم    مي ،به مقياس تحليل داستان را بسته» فرار بيژن«. ساختار داستانقياس با كلان

رويـدادي از  تر انگاشـت و هـم خـرده   رويداد كوچكخرده رويدادي متشكل از چندين
تر را هم در مقياسـي ديگـر   رفت بزرگكه اين پي ؛ همچنان»آشنايي بيژن و آذر«رفت پي

ساز دوران نوجواني، دانشجويي، رزمندگي و تبعيـد  در كنار وقايع سرنوشت براي مثال(
  . تار داستان برشمردساخهاي كلان يكي از سازه فقط توانمي) خودخواستة بيژن
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هاي پرشماري است كـه  رفتبندي پيبرآمده از مفصل همچنين پاگردستون فقرات 

نماينـد، بـا پيشـرفت خـط اصـلي داسـتان و       اگرچه در نگاه نخست چندان مرتبط نمي
پيوندنـد و كـاركرد   هـم مـي   كم بهها در موقعيت كانوني آن، كممصادف شدن شخصيت

بـراي مثـال، پـيش از     .شـود تـدريج آشـكارتر مـي    ا بـه ههركدام در پرداخت شخصيت
جوار بـه  ناهم داستان، سه فصل نام دكتر مشفق در ميانة بيژن با شخصيتي به» هماني اين«

 فريبـي مانـدگي مـردم و عـوام   برابـر عقـب  م دكتر مشـفق در هاي نافرجاشرح مجاهدت
مفصـل را   بتنس ـ بـه مشروح اين سه فصلِ . نام معدن اختصاص يافته است شخصيتي به

 : اي خلاصه كردتوان در چند رويداد هستهمي

اي محـروم  دكتر مشفق براي گذراندن دورة خـدمت پزشـكي خـود وارد منطقـه     .1
  شود؛ مي

هاي بهداشتي مردم را برطرف كوشد تا بخشي از محروميتدر آنجا دلسوزانه مي .2
  كند؛

از ادامـة فعاليـت برحـذر    نگران از محبوبيت روزافزون دكتر مشـفق، او را   معدن .3
  دارد؛ مي

دوستانة خـود را ادامـه   هاي نوعاعتنا به هشدارهاي معدن، فعاليتدكتر مشفق، بي .4
  دهد؛ مي

پرستي مردم براي سركوب دكتر مشفق بهـره  كمك ايادي خود، از خرافه معدن به .5
  دارد؛برمي

دكتـر مشـفق   بـر   ،گمـان دفـع مفسـده    افتـد و مـردم بـه   نيرنگ معدن كارگر مـي  .6
  خروشند؛ مي

در بـرده اسـت، دسـت از طبابـت      جاني كه از خشـم مـردم بـه   ق با نيمدكتر مشف .7
   .شويد مي

اي پيش از آنكه زنجيروار به يكـديگر بپيوندنـد و يكـي از    اما اين رويدادهاي هسته
هـاي فرعـي گـره    رفتهاي اصلي داستان را بسازند، در مسير خود با بعضي پيرفتپي

چينـي   تـوان گـره  براي مثال مي در اين باره،. اندبعضي ديگر را در خود گرفته خورده و
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فاصـل   مشخصـاً در حـد  (رفـت بـالا    شان در پـي  گذاري هاي زير و درونه رفت پي خرده
   :اختصار بازگفت را از زبان دستيار دكتر مشفق به) پنج تا ششرويدادهاي 

معدن خيلـي رويـش حسـاب    گويند مي. از سركارگرهاي معدن است عبدالرحمان
از . خـورد يك روز صبح كه از خواب پا شد، ديد جفت پاهايش تكان نمي. كندمي

وارد ده شده كه نفسش حـق  ] نسابيبينام  به[منزل شنيدم عصر همان روز پيرزني 
ها جلـوي خانـة عبـدالرحمان    شب. اول از همه هم عبدالرحمان را شفا داده. است

به هر مريض يك طنـاب بسـته   . ا خانة او اتراق كرده بودنسبيبي. چه غوغايي بود
] خواربـارفروش ده [ سـراج . بودند و سر ديگرش را به كلون در خانة عبدالرحمان

 -172همـان،  ( فروختآورد و به زايرين ميگوني طناب از شهر مي آن روزها گوني
176(.   

با هر . گشتبر دوتا دختر جوانبعد كه برگشت با . يك بار يك هفته غيبش زد
پلكيـد و زيـر   از همان روز دوروبر خوابگـاه مهندسـين مـي   . دو عروسي كرده بود

نسا گفته بـود گنـاه   بيعبدالرحمان از قول بي. كردپچ مي گوش مهندسين مجرد پچ
مـردم  . افتددارد اتفاق مي] هاي او و دكتر مشفقميان زن[همين الآن تو خانة سراج 
جاست كه خود سراج جلوي مردم بوده جالب اين. كننددرِ خانة سراج را از جا مي

هـا   فهميـد ايـن  يعني شما نمي«: گويدبه جمعيت مي دكتر مشفق. بيار معركهو آتش
رود و هـر دو  پرده كنـار مـي   .»جا مريض هستهمه نقشه است؟ به من گفتند اين

ندتر آتش مردم ت. آيند جلوي پردهشود، ميطور كه آدم شرمش ميضعيفة سراج آن
ديگـر كسـي   ] بـر صـورت دكتـر مشـفق    [شود و با اولين سـيليِ عبـدالرحمان   مي
در يك  معدناين اسمي بود كه بعدها . مردم شود» خشم مقدس«تواند جلودار  نمي

   .)256 -248 همان،( بيانية رسمي به حركت آن روز مردم داد
هـاي  ز كـنش رفتـي ا تـوان بـه پـي   گذاري هم مـي اي از صنعت درونهعنوان نمونه به

كـاريِ بـالا درج شـده    رذيلانة سراج اشاره كرد كه به عبارت زير، در جـايي از مشـبك  
  :تر شوداست تا شخصيت فروماية سراج پرداخته

هاي ده خودمون كسي از جوان. تو نوجواني همين سراج، مأبوني بود كه بيا و ببين
اش اما از روداري. دهاي اطراف نبود كه حداقل يك مجلس با او نرفته باشو آبادي

تـر كـه   بـزرگ . كردپول كار نمي از همان وقت هم، بي. كه چيزي نگويم بهتر است
جا، هم امـر   گويند آن مي. شد و رفت سربازي، به قول معروف كار و بارش گرفت
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از سـربازي كـه   . كـرده  بر فرمانده پادگان بوده و هم تو باشگاه افسران خدمت مـي 

  .)248 ،همان(لي را خريد برگشت بلافاصله همين بقا
ها با يكديگر، همچـون تزريـق   رفتبينيم كه تلاقي پيبا توجه به دو نمونة اخير مي

دانيم كه هم مي سويي از. رسد نظر مي شان بهتر از توالي زمانييكي در ديگري، برجسته
حـال  . گيري داستان اسـت چينش رويدادها در راستاي زمان، تنها شرط لازم براي شكل

گيـريم كـه چـون تسلسـل     چنين نتيجـه مـي   لحاظ منطقي بهز مجموع اين ملاحظات، ا
طـور طبيعـي بـيش از    پردازي كافي اسـت، بـه  تنهايي براي داستانها بهرفتتقويميِ پي

رود و درعوض، كمتر ساختار داستان ميكارِ كلان هب هارفتگذاري پيچيني يا درونه گره
اي هاي درونـه  رفت روست كه با كنار زدن همة پي ازاين .آيدچشم مي از اين دو شيوه به

توان مـثلاً سرگذشـت دكتـر مشـفق را بـه هفـت       اي از مسير اصلي داستان ميو حاشيه
كـه  آن را به ماجراي آشنايي بيژن و آذر فروكاست، بيپاگرد  كل ياي يا حترويداد هسته

  . داستان فروبريزد) هرچند عريان( ساختار
اي و متقـاطع از  هاي درونـه رفتساختار خطي داستان در غياب پيا راستي چراما به
نيازمنـد  فقـط   سـاختار داسـتان  : گسلد؟ پاسخ را در تعريف داستان بايد جستهم نمي

نيـاز از   ترين حالت خـود، بـي  در تكيده يتسلسلي كه حت ؛تسلسل زماني رويدادهاست
، بـه  رنگ ار داستان در غياب پيبه همين دليل، ساخت. پيوند منطقي رويدادها خواهد بود

رنگ اگر برابـر بـا   سهل است، كه غياب پي. پاشدهم نميهر اندازه كه تضعيف شود، از
بسا ماية قوام آن كند، بلكه چهتنها تهديد نميرنگ نباشد، ساختار داستان را نهفقدان پي
پـاگرد   ماننـد اي هاي چنـدپاره ويژه در داستانساختار را بهآنچه دوام كلان. شودهم مي

ــيتضــمين مــي ــد، القــاي پ ــهكن چينــي نامحســوس گــذاري و گــرهرنــگ از راه درون
شـكند،  هـم مـي  سـاختار داسـتان را در  كلان نيز آنچه رنگ؛هاست، نه فقدان پي رفت پي

هـاي مكمـل در   رفتهاي متباين بر ستون فقرات داستان يا فشردگي پيرفتانباشت پي
  . رنگ ت، نه فقدان پيلاي فقرات اين ستون اسلابه

 افكنـي در مسـير داسـتان    ساختار داستان، با ميزان گرهبنابراين، امكان توسعة كلان
مراتبي رويـدادها  گشايي از خط سير داستان، جايگاه سلسلهمتقابلاً با گره. متناسب است

 هـاي بدون چنين تعادلي، رابطة ميان سازه. شودها نسبت به يكديگر تعيين ميرفتو پي
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تعليـل   ،سـو  از يـك . هم خواهد ريخت و مسير اصلي داستان گم خواهد شـد  داستان به
اي هاي فرعي باعث تصلب داستان در تـوده رفتكمك پي اي بهمفرط رويدادهاي هسته

از سـوي ديگـر، جريـان     ؛جاي متن روايي خواهد شد و توليد مقالة علمي به رنگاز پي
رنگ موجب تكيدگيِ ساختار داسـتان و  قدان پياي در فگسيختة رويدادهاي هستهلجام

هـاي  رفـت همـة پـي  پـاگرد   در داستان. سطح خبرنامه خواهد شدسقوط متن روايي تا 
رفـت اصـلي   تدريج پيرامون چهار پي زدايي از شخصيت مرموز بيژن بهفرعي براي ابهام

به يكديگر  )يعني آشنايي بيژن و آذر(رفت داستان ترين پيگرد آمده و در جريان اصلي
شد فهميـد چـرا بيـژن از مـردم يـا از      اي نميدر غياب چنين ساختار پيچيده. اندپيوسته
و با اين همه، چرا در پايان داسـتان بـه آذر دل    گريزان است ،خطاب شود» دكتر«اينكه 
بنابراين، براي خوانش متن . شودوارد جامعه مي» پزشك«بندد و دوباره در مقام يك مي

بايـد   ،پاگرد ماننداي  هاي چندپاره ويژه در نمونههاي ضمني آن، بهك دلالتروايي و در
زدايـي،  انگيـزي درعـين ابهـام   ابهام. روابط پيچيدة ساختاري را در سطح داستان بررسيد

تـوان از آن چشـم    پردازي نيست، در پرداخت كمتـر داسـتاني مـي   بااينكه لازمة داستان
جـز واپسـين    -هـاي اصـلي  رفـت همـة پـي   پـاگرد  رد. گويي نيفتادپوشيد و به پريشان

انجامنـد تـا معلـوم شـود كـه       به سرخوردگي قهرمان از عشق و انسانيت مـي  -رفت پي
  . هايش نيستجمع سازه ساختار داستان لزوماً برابر با حاصل

  جانشيني رويدادها در عرض داستان. 3 -2
» روايـت «كنيم كـه  آغاز ميگفته بررسي ساختار عمودي داستان را با يادآوري اين پيش

. رويداد زمانمند) رشته(يعني بازنمود سير تحول وضعيتي به وضعيت ديگر از گذر يك 
بينـي خـط سـير    تر باشد، پـيش رفت فراخهرچه دامنة نوسان رويدادها در ميانة يك پي

نمايد و به همين دليل، رويدادهاي بيشـتري هـم   رفت دشوارتر ميداستان در بدو آن پي
 انگيـز درپيچـي كـه بـا روايـت ابهـام     شـود؛ مسـير پـيچ   ترسيم مسير داستان مـي صرف 

شـود و بـا حركـت    ممكـن تصـوير مـي    اي از رويـدادهاي رويدادهاي پياپي در زمينـه 
اصـولاً  . انـدازد تعويـق مـي   ها، فرجام داستان را بـه رفتونشيب خود در طول پيپرفراز

. پـردازي اسـت  ترين لوازم داسـتان تداييمنظور حفظ جذابيت آن از ابداستان به» تعليقِ«
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نشيني يا به عبارت اين نياز اوليه با گسترش دامنة نوسان رويدادها در راستاي محور هم

  پويـايي داسـتان را   نيـز شـود و  بنـدي داسـتان تـأمين مـي    ديگر، با طفره رفتن از پايـان 
  . كندتضمين مي 

ب رويـدادها درپـي يكـديگر،    تاو تار طولي داستان جدا از چينشِ پرپيچتوسعة ساخ
تك رويدادها از عرض محور جانشيني است؛ محوري كه عرض آن نيازمند گزينش تك

كـل   بنديها نيز با توجه به پايانرفتكند و غايت پيرفت تغيير ميبه غايت هر پي بسته
كـه بـا چيـنش     همچنـان  پـاگرد ساختار داسـتان در رمـان   كلان. شودداستان تعريف مي

گشايي و تسليم به خوانشي متقن تن ها، از گرهرفتانة رويدادها و تطويل پيجوي صرفه
زند، هم در آن حال با گزينش هر رويداد از عرض محور عموديِ خود، يك گام بـه  مي

توان گفت كـاركرد محورهـاي جانشـيني و    از اين نظر مي. شودتر مي نقطة پايان نزديك
در القاي متنيت  ن، همچون نقش استعاره و مجازاساختار داستنشيني در توسعة كلانهم

داستان در كاركرد استعاري خود، وضعيت آغازين را با وضعيت پاياني . است به گفتمان
. رسـد  پايان مـي  رويدادها به نشيني اش، از راه همكند و در كاركرد مجازيگزين مي جاي

ها در گذر زمـان   مجاورت آنبر  نشيني رويدادها در طول داستان، مبتني به بيان ديگر، هم
بر مشابهتشان بـا ديگـر رويـدادهاي     است و جانشيني رويدادها در عرض داستان، مبتني

  . ممكن
جـوار، موجـب تبلـور    هاي همرفتها در پي انتخاب رويدادهاي مشابه و تركيب آن

 براي مثال، ساختار داستان در. شودساختار داستان ميموضوع در روايت و انسجام كلان
ترين اصلي همانيهاي اصلي يا اينرفتپي اساس همگرايي، پيش از آنكه برپاگردرمان 

اسـتوار شـده باشـد، در    ) ژنآقـا بي ـ = دكتر مشـفق  = ويليام = شاگرد اول (ها شخصيت
ورزي يا سودجويي متبلـور شـده   استعاريِ بسياري از رويدادها با مفهوم عشق جانشيني

بازگشـت بيـژن   : ازجملـه (هـا  رفـت اري در بيشتر پـي تناوب اين دو مفهوم استع. است
اش، بيـزاري دكتـر مشـفق از اهـل آبـادي درپـي تمـام        گريزيسوي مردم درپي مردم به

داسـتان در رقـابتي    ه ولي نافرجام او، و شكست قهرمان نوجـوان دوستانهاي نوع تلاش
در  به تقابل ميان ازخودگذشـتگي و خودخـواهي  ) خود دخترفريب عشقي با همكلاس

اي  هاي داستان در هالة فزايندهبستگي سازهداده و موجب هم» موضوعيت«سراسر رمان 
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گـاه از حـدود روابـط    هـا آن گونـه دلالـت  گسترة ايـن . هاي متباين شده استاز دلالت
هاي متداعي در طول داسـتان  گذرد كه استعارهنشيني و جانشيني ميان رويدادها برمي هم

شـعاع دلالتمنـدي   . يابنـد هاي مجاور در عرض آن بازتـاب مـي  شوند و تقابلمنتشر مي
دهد كـه  رود، در بادي امر نشان ميداستان اگرچه به اين ترتيب از دايرة تأويل فراتر مي

در محـور   پـاگرد داسـتان  . شـود متن از انتخاب و تركيب رويدادها آغاز مي منديروايت
يابد؛ نوساني شـديد كـه   يعمودي خود ميان دو قطب مهرورزي و سودجويي نوسان م

وبرگشـت   شود تا پس از چند رفـت در محور افقي داستان از موتيف مهرورزي آغاز مي
بهـاي نفـي    سـود همـان موتيـف آغـازين و بـه      هـا، سـرانجام بـه    رفت منظم در طول پي

پيـروزي عشـق در   (بنابراين، پايان داستان . شهوت و شهرت تمام شود مانندهايي  بديل
هـاي مـتن تعريـف    شده، بلكه همچنين ناگفتهتنها رويدادهاي روايت را نه) پاگردانتهاي 

در ديگـر  (بـا توجـه بـه پهنـاي بانـد فـرود داسـتان         فقـط هاي متن را كند و ناگفتهمي
  . توان يافت مي) هاي ممكن بندي پايان

  نتيجه. 3
تان داس ـ(دو نمونـة جنبـي   در كنـار يكـي   پاگردبا بررسي ساختار داسـتان   ،در اين مقال

ساختار داسـتان چگونـه از   ديديم كه كلان) روايت عوراي از و پارهام من گوسالهمصور 
نشـيني  جانشيني رويدادهاي ممكن در راسـتاي محـور عمـودي روايـت و نيـز از هـم      

گيرد تا به ايـن ترتيـب، زمينـة    رويدادهاي معين در امتداد محور افقي روايت شكل مي
يين مختصات جهان داستان و ترسيم اوضاع و احـوال آن  يا تع پردازيلازم براي داستان

تـرين سـازة جهـان    كوچـك «عنـوان   با مفهوم رويـداد بـه   ،در آغاز اين راه. فراهم شود
آشنا شـديم و پـس از وابسـتن تعريـف آن بـه گفتمـان روايـي دريـافتيم كـه          » داستان

از نيـز  شوند و ميهاي مياني داستان از تركيب رويدادها ساخته ها در مقام سازه رفت پي
سـاختار  هـاي ديگـر كـلان   رفـت چيني در كنار پيگذاري و گرهسازي، درونهراه زنجيره

به اين نتيجه رسـيديم كـه تـداعي و تـوالي رويـدادهاي       ،سرانجام. سازندداستان را مي
تنهـايي بـراي   زمينـة رويـدادهاي وابسـته، بـه    ها در پـس  اي بدون نياز به تعليل آنهسته

با اين همه، جاي ترديدي نيست كـه  . گونگيِ متن كافي استستان و روايتپرداخت دا
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در مفهوم كلي » داستان«نتايج پژوهش حاضر تا هنگامي معتبر خواهد نمود كه اصطلاح 

گـونگي درنظـر   براي تعريف مفهوم روايت شناختي، فقطخود و دور از ملاحظات گونه
  . گرفته شود

  ها نوشت پي
1. narrativehood 
2. narrativity 
3. kernel events 
4  . satellite events 

 گرايان روسبه آراي صورت اي و وابستهميان رويدادهاي هستهپيشينة اين تمايز بنيادين . 5
 هايموتيف«با تمايز ) Tomashevskii, 1925(نخستين بار، بوريس توماشفسكي  .گردد بازمي
 )catalyzers( »ها واسطه«از  )nucleus( »ها هسته«ايز ، راه را براي تم»هاي آزادموتيف«از » اصلي

 گشود تا بعدها سيمور چتمن) Barthes, 1977( درآمدي بر تحليل ساختاري روايتدر كتاب 
)Chatman, 1978 (ترتيب با  اين دو اصطلاح را بهkernels  وsatellites تر مهم. گزين كند جاي

ماية ويكتور  اي و وابسته، دستيدادهاي هستهكه تعريف اولية توماشفسكي از رواست  اين
از ) شود داستان يا آنچه روايت مي( fibulaبراي بازشناسي ) Shklovskii, 1929(اشكلوفسكي 

sjuzet )كي از اصول ساختارشناسي شد؛ تمايزي كه اكنون ديگر ي) داستان روايت گفتمان يا شيوة
  . رودشمار مي روايت به

6. sequence 
7. S. Chatman 
8. E.M. Forster 
9. plot 
10. S. Rimmon-Kenan 
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